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شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

چی 
بخوانیم

در  ترافیــک  طــرح  بالاخــره 
همزمــان  شــد.  اجــرا  تهــران 
بــا اجــرای ایــن طــرح وســایل 
حمل ونقل عمومی شلوغ تر شدند و همین مسأله 
باعث شد کاربران زیادی به شهرداری تهران انتقاد 
کنند. کســانی که ســوار متــرو و اتوبوس شــده بودند 
عکــس و فیلم هایــی از ازدحــام جمعیــت منتشــر 
می کردنــد و دربــاره نگرانی شــان بــرای اوج گرفتن 
کرونا می نوشــتند: » یــک نفر از این جمــع اگه  کرونا 
داشته باشــه فاجعه مرگبار در تهران رخ می ده. اگر 
خطــر نداره نمایندگان مجلس هر روز با مترو تردد 

کنــن و ایســتگاه بهارســتان پیاده 
شــن«، » بــا فعــال شــدن  طــرح 
ترافیــک، امــروز متــرو تهــران از 
دوران قبــل از کرونا هم شــلوغ تر 
شــده بــود. مــردم توهــم مچالــه 
بودن و خیلی ها هم  ماسک نزده 
بودن! با این تفاســیر احتمالاً من 
» اصــرار  گرفتــم...«،  الان  کرونــا 
بر اجــرای  طرح ترافیــک آن هم 

در حالی که شــیوع ویــروس  کرونــا در روزهای اخیر 
در  تهــران رونــد  صعــودی به خــود گرفته، بــا کدام 
منطــق صورت می پذیرد؟«، » اجرای  طرح ترافیک 
در پایتخت آن هم در این شــرایط یک معنا بیشــتر 
نــدارد: درآمــدی که نمی توان از آن چشــم پوشــید. 
اگــر جــز این اســت کاش مردم را قانــع کنند و دلیل 
و برهــان خــود را بگوینــد.«، » طرح ترافیــک دوباره 
اجرا شــد؟ تموم شده؟ مسخره شونیم؟ از یه طرف 
تهدید می کنن موج دومه مراقب باشید از یه طرف 
طــرح دوبــاره برقــرار کردن؟ چی شــده شــهرداری 
جیبــش به درد اومده؟«، » طــرح ترافیک تهران در 
اوج بازگشــت مقتدرانــه کرونا، مجدداً برقرار شــده 
تــا شــهرداری تهران بیــش از این از ســود روزانه ۱.۵ 

میلیــارد تومانــی اش محــروم نماند! تجربــه یک و 
نیــم ماه اخیر این ســؤال را مطرح کرد کــه آیا طرح 
ترافیــک در ســه دهه اخیر اثر خاصــی روی ترافیک 
داشــته یا صرفاً یک قلک بوده برای شــهرداری؟«، 
»آمــار کرونــا رکــورد زد، امــروز طــرح ترافیــک اجرا 
شد زیبا نیســت؟«، » امروز  طرح ترافیک به صورت 
آزمایشی اجرا شــد. مأموران انتظامی از سوار شدن 
مسافران بدون ماسک در  مترو جلوگیری می کردن. 
جمعیــت مترو هم به نســبت چنــد روز قبل تغییر 
محسوسی نکرده بود. هنوز نمیدونم لغو طرح مؤثر 
بــوده یا نه، نتیجــه اجرای طرح رو بایــد ۱۴ روز دیگه 
ببینیــم؟«، »شــهرداری، بایــد ۴ 
نفــر زنده بمونن کــه بتونن بهت 
عــوارض بــدن یــا  طــرح ترافیک 
بخرن. آینده نگر باش به فکر دو 
زار پول طرح ترافیک الان نباش. 
درسته از موقعی که طرح ملغی 
شده به خاطر نبود جای پارک در 
مرکز شــهر ساعت کار من مختل 
شــده ولی سلامت شــهروندان از 
همه چی مهم تره«، » بر مبنای ۱۴ روز دوره اختفای 
کرونــا ویروس در بــدن و با توجه به بازگشــایی های 
امــروز از طــرح ترافیــک گرفته تــا بقیه اماکنــه، خدا 
کنــد آمــار آخریــن روزهــای خــرداد نمــاد فاجعــه 
نباشــند. بخصوص در تهران«، » بالاخره فشارهای 
ارگان هــای درآمــد زا جــواب داد و از امــروز  طــرح 
ترافیک شروع به کار کرد. از جلوی  مترو رد می شدم 
چقدر مردم به اجبار وارد ایســتگاه مترو می شــدند. 
اگر دو ســه هفته دیگه روزی 6 هزار نفر  کرونا گرفتن 
بی شــک  شــهرداری تهــران و  شــورای شــهر مقصر 
هســتند.«، » دقت کردید روزهایی که طرح ترافیک 

اجرا نشــد با روزهایی که اجرا شد، 
آلودگی هوا تغییری نکرد؟«.

خــودرو  ایــران  کشــی  قرعــه 
دیروز انجام شــد و ســایپا هم 
امــروز قرعــه کشــی می کند تا 
برندگان بتوانند محصولات این دو خودروساز را با 
قیمت کمتر تهیه کنند. این قرعه کشــی ها بازتاب 
زیادی داشت و کاربران زیادی درباره اش نوشتند. 
نوشــته هایی کــه بیشــتر انتقــادی بــود: » به عنــوان 
کســی که تو قرعه کشــی ایــران خودرو اســمش در 
نیومــده می گــم، پرایــد خــودم خیلی بهتــر از اون 
۲۰۶ هســتش«، » لاتاری گرین کارت ثبت نام کرده 
بودین شانس برنده شدنتون بیشتر از ماشین های 
ایــران خودرو و ســایپا بود!«، » بــرای اولین بار دلم  
بــرای ایــران خــودرو ســوخت، ملــت تــو کامنتای 
اینســتاگرام هی می گــن زود باشــید پیامک نتایج 
قرعه کشــی رو بدیــد. اون ادمین بیچــاره پیج هم 
مرتــب جــواب کامنتــا رو مــی ده الان می دیم الان 
می دیــم وایســا یه ذره«، »خب قرعه کشــی ســایپا 
و ایــران خــودرو تمام شــد. مبارک فــک و فامیلا و 
همه دلا ل ها باشــه«، » تو قرعه کشی ایران خودرو، 
7 میلیون نفر شــرکت کردن برای 4۰ هزار خودرو! 
واقعــاً عجیبــه.«، » چشــمام بــه صفحــه پیامــک 
گوشیم خشک شــد. پس چرا ایران خودرو پیامک 
نمی زنــه؟«، » ایران خودرو داره واســه 4 میلیون و 
3۰۰ هزار نفر ۱5 هزار ماشــین قرعه کشی می کنه، 

می کنــه به عبارتــی هر هــزار نفر ســه تا ماشــین«، 
» ایــن قرعه کشــی ایــران خــودرو از اســتندآپ هم 
توپــا  کــه  آوردن  گردونه هــا  ایــن  از  خنده دارتــره. 
شــماره دارن بعد می خوان واسه ۲۵هزارتا خودرو 
قرعه کشــی کنــن. انــگار مســابقه محلــه  اســت«، 
» بــه گمونــم فقــط ننــه بــزرگ خــدا بیامــرز مــن، 
ایــران خــودرو ثبت نام نکرده«، » توی قرعه کشــی 
ایران خودرو به ازای هر ۵۴۲نفر یه دونه پژو پارس 
وجــود داشــته«، »یه زمانــی دعــا می کردیم قرعه 
کشــی برنده شیم ماشین ببریم الان دعا می کنیم 
» می دونســتید  بخریــم«،  ماشــین  شــیم  برنــده 
احتمــال قبولــی در کنکــور پزشــکی دانشــگاه ها از 
شــانس قرعه کشــی ثبت نــام ایران خودرو و ســایپا 
بیشــتره؟«، » تو تاریخ بنویســین بــرای پراید قرعه 
کشــی می کردن«، » اصــلًا چرا خرید نیــاز ضروری 
با قرعه کشــی بایــد باشــه؟!«، » از الان تماس های 
»داداش پــول داری قرعــه کشــی اســمم دراومده 
ماشــینو بفروشــم پس می دم« شــروع می شــه«، 
» دیدم چند نفر با تیکه می گن: ۶میلیون نفر واسه 
قرعه کشی چندهزار ماشین ثبت نام کردن، واه واه 
و...آخه یکی نیســت بگه: به چی تیکه میندازی؟! 
وقتی واسه مردم هزار تومن هم مهمه، چیزی که 
ممکنه ده ها میلیون براشــون ســود بده رو چرا ول 

کنن؟! تو اصلًا تو جامعه ای و طعنه می زنی؟!«.

هشتـگ

ماجرا

#طرح_ترافیک

قرعهکشیخودرویی

معرفیتصویرییککتاب
تاریخایران

 برنامه »کیو آر اسکنر« را  می توانید  
از اپلیکیشن های  مختلف دانلود کنید.

تورج دریایی استاد تاریخ ایران در دانشگاه 
نویسندگان  با گردآوری مقالاتی از  کالیفرنیا 

مختلف دست به انتشار کتاب تاریخ ایران 
زده است. 

خبرنگاران جنجالی صداوسیما
پدیــده مهاجرت خبرنگاران مجرب صداوســیما به 
غرب هر از چندی ســکوت فضای رســانه ای کشور را 
در هم می شکند و پس از مدتی کوتاه، مانند بسیاری 

از موضوعات دیگر به حاشیه رانده می شود.
غرقــی  مرتضــی  توئیــت  مــورد،  تازه تریــن  در 
خبرنگار ارشــد صداوســیما و مجــری برنامه»بدون 
مــرز« شــبکه دوم ســیما در حســاب کاربــری توئیتر 
اصحــاب رســانه ها را غافلگیــر کــرد. او نوشــت: »دو 
خبرنگار ایرانی احمد صمــدی و نیلوفر پورابراهیم 
را در تلویزیــون ایــران اینترنشــنال دیدم. فــلاح و دو 
خبرنگار قبلی صداوسیما هم به لندن مهاجرت کرده اند، تأسف خوردم که 
چرا نیروهایی که از جیب ملت تربیت شــده اند اکنون در خدمت دشــمنان 
ملــت هســتند، چــرا؟«  در موضوع مهاجرت خبرنــگاران نفیــاً و اثباتاً ورود 
نکرده و شرح آن را به خود مهاجران واگذار می کنم. خبرنگاران مهاجر اگر 
به رسالت کار خبرنگاری ایمان دارند، همچنان که یک عمر اصحاب قدرت 
را در مقابل افکار عمومی پاســخگو کرده اند، حالا به مصداق ضرب المثل 
فارســی »خیــاط در کوزه افتاد«، باید درباره رفتــار خود نیز به افکار عمومی 
پاســخ دهنــد.  تجربه زیســته ام نشــان می دهد و بــر این باورم کــه دانش و 
مهارت هــای حرفه ای خبرنگاران دفاتر خارجی صداوســیما در مقایســه با 
محوریت مسائل سیاسی- جناحی، چندان اهمیت و اولویتی برای مدیران 
تصمیــم گیر رســانه ملی ندارد. ایــن اظهار نگرانی ها نیز چندان مشــکل را 

به صورت ریشه ای حل نخواهد کرد.
در حال حاضر لیست بلند بالایی از مشخصات خبرنگاران مجرب دفاتر 
خارجی در دســت داشــته و از قضا با تعداد زیادی از آنها در یک گروه پیام 
رســان محشــورم و به طور روزمــره از دانش و تجربیات آنهــا می آموزم. این 
سرمایه های اجتماعی در سنوات قبل تجربه خبرنگاری بین المللی داشته 
و در دفاتری مانند لندن، بن، پاریس، مســکو، دهلی، کوالالامپور و بســیاری 
از شــهرهای خبرخیز جهان فعالیــت کرده و کوله بــاری از تجربیات ارزنده 
در کارنامه کاری دارند و در حال حاضر بازنشسته شده اند. بر اساس تجربه 
داوری افزون بر ۱۰هزار اثر خبری در ۱7 جشــنواره سراســری صداوســیما در 
طول دو دهه و در ادوار مدیریت های مختلف سازمان، اذعان می دارم این 
خبرنگاران نه تنها از لحاظ مهارت های حرفه ای از خبرنگاران مهاجر هیچ 
کم ندارند، بلکه تعدادی از آنها یک سر و گردن از آنان بالاترند. شوربختانه 
این سرمایه های فکری به حال خود رها شده اند و حتی به جلسات سازمانی 
برای کســب دانش و تجربه آنها نیز دعوت نمی شــوند. در چنین شــرایطی 
انتظار داریم با غول های خبری جهان هم رقابت کرده و مخاطبان رســانه 

ملی نیز به سوی رسانه های آن سوی آبی کوچ نکنند.
عجیب تــر از اینها، اینکه ســازمان ورود کارکنان بازنشســته خود با کارت 
شناســایی ســازمانی را بــه داخــل محوطــه جــام جم ممنــوع کرده اســت! 
ســازمانی که بخشــی از نیروهای خــلاق فرهنگی را با چــوب می راند و پس 
از بازنشســتگی آنهــا را حتــی بــه درون خانــه خودشــان راه نمی دهــد، چه 
انتظــاری دارنــد که آنها در پایان مأموریت به کشــور برگردند؟ یا در صورت 
شــاغل بــودن پــس از بازگشــت از مأموریت خارج از کشــور، با کولــه باری از 
تجربه بین المللی در مواردی زیر نظر ســردبیرانی فعالیت کنند که تجربه 
مفید اندک سازمانی دارند! البته این موضوع به خبرنگاران دفاتر خارجی 
رســانه ملی محدود نمی شود. خبرنگاران برجســته ای در داخل هستند که 
به صورت مقیم در دفاتر خارجی نبوده اند، اما دهها مأموریت خبری مهم 
خارجــی رفته اند یــا خبرنگاران داخلی برجســته ای داریم که بســیار خلاق 
بوده اند و در جشــنواره ها درخشــیده اند و اکنون بازنشسته شــده و در آرزوی 
دیــدن محل کار ســابق و دیدار و تبادل تجربه با همکاران قدیمی هســتند. 
اینها نیز مانند ســایر شــهروندان فقط با آفیش امکان ورود به محوطه جام 
جــم را دارند و در واقع ســازمان چنین موارد پیش پاافتــاده ای را نیز از آنان 
دریغ داشــته اســت. وقتی نیروهای خبرنگار در بهترین وضعیت در داخل 
به طور میانگین 3۰۰ تا 4۰۰ دلار در ماه درآمد دارند و در سازمان های رقیب 
بــه میــزان ۱5 تا ۲۰ برابــر درآمــد دارند. چگونه بایــد به وفاداری ســازمانی 
رضایت دهند؟ ای کاش یک مقام ارشد رسانه ملی به چنین پرسش هایی 
پاســخ می داد. برچســب امنیتــی زدن و امور را به دشــمنان نســبت دادن، 
نوعی کلیشه سازی و ساده کردن امور بوده و گره ای را باز نخواهد کرد. اصولًا 
استفاده از تجربه و دانش خبرنگاران در رسانه هایی مرسوم است که فرآیند 
مدیریــت دانش، جریان دارد. فرآیند تولید دانش ســازمانی آنچنان که دو 
نظریه پرداز شــهیر یعنــی نوناکا و تاکوچی صورت بندی کرده اند؛ مشــتمل 
بر یک چرخه مناســب برای اجتماعی کردن، آشــکار سازی، تبدیل کردن و 
درونی کردن اطلاعات و دانش پرســنل سازمان است که شوربختانه چنین 
موضوعی در هرم ســازمانی بسیار مرتفع و ســاختار عریض و طویل رسانه 

ملی مشاهده نمی شود.
وقتی با صدور یک بخشــنامه معمولی ســرمایه های فکری و اجتماعی 
ســازمان را به ثمن بخس حراج و از ورود به ســازمان منع می کنند. چگونه 
می توان از چنین ســرمایه هایی بدرســتی بهــره گرفت؟ تجربه نشــان داده 
رســانه ملی نگران اتلاف این سرمایه ها نیست. بویژه پاره ای از آنها که پس 
از بازنشستگی دست به مهاجرت زده اند وقتی می شنوند، ممنوع الورودی 
بــه جــام جــم در انتظار آنهاســت، عطای برگشــت به کشــور را بــه لقایش 

می بخشند. 

صــد روز »از« صــدارت بلامنــازع کرونا گذشــته اســت 
و صــد ســاااااااال »بــه« تئاتــر! اگــر پــای »ادبیــات« به 
گوشــی های هوشــمند گشــوده شــد و »ســینما« اکران 
اینترنتی را تجربه کرد و صدای موسیقی از کنسرت های 
آنلایــن شــنیده شــد، امــا »تئاتــر« کمتــر توانســت بــر 
صحنه هــای »بی هوازی« پا بگذارد و دورادور در اوقات 
مخاطبان خویش بچرخد که هم نفسی و هم چشمی، 
شــرط  اول قدم تئاتر اســت. جهانی ملموس که جز در 
جمعیت و جماعت متولد نمی شــود. این روزها برای 
تئاتر به دشــواری گذشــته اســت؛ دشــوارتر از روزهای جنگ که به هرمصیبت، 
اندک ســالن های تئاتر نفس می کشیدند و صحنه روشنی داشتند. با این همه 
امــا همه هنر رنجور اســت. رنجِ اهل این خانه نه فقط رنج اقتصاد و اشــتغال 
کــه نامــرادی از مواجهــه   اســت؛ مواجهــه بــا مخاطبانــی که به جســت و جوی 
هم احوالــی، از جملــه مؤمنــان هنرنــد و در میــان مؤلفه های مؤثــر در تألیف، 
مقــام و منزلتــی دارنــد. مســأله »مردم« مســأله تئاتر اســت و مقصــور کردن 
ناخوش احوالــی ایــن روزهــا به دیگــر رنج های کرونایــی، کوتاهــی در حق هنر 
اســت. این روزها دیر یا زود خواهد گذشــت و به گواه تاریخ و تجربه های ماقبل 
کرونا، فراموشی به داد ما خواهد رسید اما هنر با برداشت جزئیات و برخوانی 
واقعیات، انســانِ عصر کرونا را تألیف خواهد کرد و جهان پیش اندیشیده ای را 
خواهد آفرید که می تواند فرداروزی به نجات نسلی کمک کند. تألیف بُحران، 
وظیفــه هنر اســت و توقع تولیــد فی البداهه از هنرمنــدان می تواند مؤید جهل 
به سرشــت و سرنوشــت هنر باشــد. کرونا، جهان را درنوردیده اســت و انســان 
در طول تاریخ هیچ گاه چنین سرگشــتگی و تســلیمی را به خاطر ندارد. چنین 
عقوبتی را شاید می شد در حمله موجودات فرازمینی متصور بود که انسان به 
تجمیــع تمام تاب و تــوان خود از نابودی زمین و موجــودات زمینی جلوگیری 
می نمود. کرونا، تجســم چنین شــرایطی اســت. وضعیت تجربه نشــده ای که 
می تواند شــباهت هایی به بحران های پیش از خویش داشته باشد اما افزون بر 
آن تغییرات و تحولاتی در زیستار درونی و محیطی انسان ایجاد کرده است که 
موقعیت منحصر به فردی محســوب می شود. جدال نافرجام »تئاتر تعطیل 

نیســت« و »تئاتر تعطیل اســت« لحن و لهجه ای هنری ندارد و یادآور کسب و 
کارهایی است که مقصدی جز گذران معیشت و تجارت ندارند. اگر افق پیش 
روی گویندگان تئاتر تعطیل اســت؛ خاموشی سالن ها و سکوت صحنه هاست 
بلــه تئاتــر تعطیل اســت امــا اگر معتقد باشــیم کــه تئاتر، هنری مؤلف اســت 
قطعــاً در فروپاشــی های انتظام عادی اجتمــاع و مصیبت های محتوم چنین 
وضعیتــی، چشــمِ نگــرانِ تئاتــر می  بینــد و می انــگارد تــا بــه وقــت و بهنگام، 
ارزش افــزوده ای از بحــران و بلا بیافریند. ماناترین آثار هنری نه در بســامانی و 
کامرانی که از پس شدائد و شوربختی های بشر رقم خورده است و همین نکته 
می تواند ما را از پیش قضاوت های درســت و نادرســت برحذر دارد. برخی آثار 
هم چون »طاعون« و »عشــق ســال های وبا« بر اســاس همه گیری های تجربه 
شــده تألیف شــده اند و برخــی آثار با پیش اندیشــگی مؤلــف، مصائب تجربه 
ناشــده  ای را پیش بینی کرده اند که از آن جمله می توان به »کوری« اشــاره کرد. 
خوش بین باشــیم که مؤلفان جامعه محوری هم چون رحمانیان، چرمشــیر، 
ثمینی، امجد، بیان، لاریان و استعدادهای نسل نو، روایات خود را از این روزگار 
به متن تبدیل خواهند کرد و از نومناسبات اجتماعی متأثر از کرونا نمایشنامه 
خواهند ســاخت. هم چنان که اگرچه از »جنگ«، دهه ها سپری شده است اما 
تولید آثاری نمایشــی که از متن، میان متن و فرامتن جنگی برخوردارند، موید 
همین خوی و خصلت تئاتر است. توصیه مؤکد سیاستگذاران و متولیان دولتی 
به مشــارکت هنرمندان در ثبــت و ضبط حال و احوال این ایــام متأثر از وقوف 
به اثربخشــی برخی آثار هنری در پســابحران های پشت ســر است و قطعاً این 
دعــوت بایــد با چاره اندیشــی های بهنگام و کــم تأخیری که مســلّمات مالی و 
معنوی را پیش چشم دارد همراه گردد. آنچه که اکنون فرصت بازگو کردن آن 
می تواند باشــد تقویت نظام ســاختاری تئاتر و چابک سازی سازمانی است که 
از آن با عنوان اداره کل هنرهای نمایشــی یاد می شود. تطبیق متناسب با آمار 
جمعیتی و اماکنی، توسعه کارکردهای اجتماعی تئاتر و الگوگیری از نظام هایی 
هم چون سینما می تواند گشایش گر باشد. تولیت جزیره ای تئاتر باید نه فقط 
در روزهای خوش که در ناخوشــی های تئاتر نیز ســری بر قامتی داشــته باشد و 
صرفاً اداره کل هنرهای نمایشــی، نباید صحنه گردان روزهای رنج و دشــواری 

باشد. این روزها خواهد گذشت اما چگونه گذشتن شرط است... 

در حال و هوای این روزهای تئاتر
صحنههایبیهوازی

حجت الله عباسی
 دکترای مدیریت 
رسانه و مدرس 
دانشگاه

حرف روز 

ارمغان بهداروند
 شاعر 

پیاده رو

»رنج هــای ورتــر جــوان« اثــری نوشــته گوتــه 
اســت کــه بــه ترجمــه محمــود حــدادی و بــا 
همراهی نشــر ماهــی در اختیــار علاقه مندان 
قــرار گرفتــه اســت. کتــاب مذکــور تلفیقــی از 
تــراژدی و رمــان اســت کــه در آن بــه فــراز و 
نشــیب زندگی ورتــر، شــخصیت اصلی کتاب 
پرداخته شــده و تقریباً ســبک و سیاقی مشابه 
زندگینامــه دارد. رمان عاشــقانه ای که آن را از 
آثــار موفق گوته می دانند؛ او در خلال توصیف 
ماجراهای عاشــقانه ورتر به نکاتی اشاره کرده 
که بی شــباهت به زندگی خودش نیست. این 
رمان با اینکه در زمره نوشــته های ادبی کلاســیک به شمار می آید اما 
اثــری جذاب بــرای علاقه مندان ادبیات اســت. اما کتــاب دیگری که 
مطالعــه آن را به همه دوســتداران کتابخوانی برای اطلاع از آنچه ما 

را به امروزمان رســانده توصیه 
می کنــم یکــی از آثــار تألیفــی 
انتشــارات دانشــگاه آکســفورد 
اســت. »تاریــخ ایــران« کتابی 
اســت کــه به همــت این نشــر 
تألیــف شــده و دوره تاریخــی 
گسترده ای را شامل می شود؛ از 
تاریخ قبل هخامنشیان گرفته 
تا حتی دوره دولت اصلاحات 
در روزگار معاصــر. ایــن کتاب 
در قالــب مجموعــه ای مقالــه 
نوشــته شــده، مقاله هایــی کــه 
به ســفارش نشر آکســفورد به 
گروهــی از نویســندگان تألیف 
و منتشر شــده اند. ترجمه این 
کتــاب پژوهشــی ارزشــمند در 
کشــورمان بــه همــت گروهــی 
شــده  انجــام  مترجمــان  از 
»تــورج  را  آن  سرپرســتی  کــه 
دریایی« به عهده داشته است. 
نکتــه جالــب توجــه اینکــه در 
میــان نویســندگان کتاب حتی 
نویســندگان ایرانــی هــم دیده 

می شــود؛ هر چند که عمده آنان پژوهشــگران خارجی هستند. شاید 
بپرســید اهمیت این کتاب از چه بابت است؟ در »تاریخ ایران« شما 
با اثری پژوهشــی روبه رو می شوید که نه با نگاه خصمانه نوشته شده 
و نــه به دنبــال ارائه تاریخی اســطوره ای از ایران اســت. برای مطالعه 
ایــن کتاب نیازی نیســت که شــما تخصص خاصــی در حیطه تاریخ 
داشــته باشــید؛ همین که علاقه مند باشید بدانید سرزمینی که در آن 
زندگی می کنیم چه گذشــته ای داشته و چه فراز و فرودهایی را پشت 
سر گذاشــته تا به امروزمان رسیده کافی اســت. »تاریخ ایران« کتابی 
تک جلدی اســت که نگاه همه جانبه ای به گذشــته و امروز کشورمان 
تــا دوره دولت خاتمــی دارد و مخاطبان می توانند از جهات مختلف 
اجتماعی، اقتصادی، سیاســی و حتی فرهنگــی با دوره های مختلف 

ایــن ســرزمین کهن آشــنا شــوند؛ این 
کتاب از ســوی نشــر ققنوس در اختیار 

علاقه مندان قرار گرفته است.

دربارهسرزمینمانبیشتربدانیم

سهیل سمی
مترجم ادبیات

ë 18 خرداد
هشــتادمین روز از ســال 99 پــر از تولد چهره های 
از  اســت.  جهــان  و  ایــران  هنــری  و  فرهنگــی 

سینمایی ها تا اهالی موسیقی و ادبیات.
ë تولدها

ســعید نفیســی: امــروز صد وبیســت و پنجمیــن 
ســالروز تولد نویسنده، شــاعر و مترجم برجسته 
ایران است. سعید نفیسی از بنیان گذاران مکتب 
نثــر دانشــگاهی بــود و او را معمــار نثــر جدیــد 
معاصــر ایــران می داننــد. کتابخانه شــخصی او 
گنجینــه ای از آثــار نظم و نثر فارســی بود و خــودش کتاب هایی مانند 
»نیمه راه بهشت«، »ستارگان سیاه« و »ماه نخشب« را نوشت و آثاری 
از پوشــکین، بالزاک و ماکسیم گورکی را به فارسی ترجمه کرد. سعید 
نفیسی آنقدر به زبان فارسی علاقه داشت که اگر یکی از دانشجویانش 
از کلمــات زبان های دیگــر در حرف هایش اســتفاده می کرد عصبانی 

می شد.
رضا قلــی خان هدایــت: ادیب، محقق، شــاعر، 
تذکره نویس و البته رئیــس دارالفنون هم امروز 
متولد شده است. او سال ۱۱79 شمسی در تهران 
بــه دنیــا آمــد و کتاب هایــی چــون تاریــخ روضة 
الصفای ناصری، فرهنــگ انجمن آرای ناصری 

و سفارتنامه خوارزم به نامش ثبت شده است.
امروز تولد دو بازیگر از دو نســل را هم داریم. جهانگیر الماسی که امروز 

65 ساله می شود و صابر ابر که امروز 36 سالگی اش را جشن می گیرد.
پیروز ارجمند موسیقی شناس، آهنگساز و نوازنده نی، سه تار و تنبک و 

دف هم امروز 5۰ ساله می شود.
و  فرهنگــی  چهره هــای  میــان  پیمــان:  کاوس 
هنری خارجی، کارگردان مشهور تئاتر هم امروز 
تولدش را جشن می گیرد؛ این کارگردان آلمانی 
که لقب »پیتربروک آلمان« را هم به او داده اند. 
او در ســال ۱386 در جریــان بیســت وششــمین 
جشــنواره بین المللی تئاتر فجــر نمایش »ننــه دلاور و فرزندانش« را 

روی صحنه برد و با استقبال بسیار خوبی روبه رو شد.
اورهــان پامــوک: نویســنده ترکیــه ای و محبــوب 
ســاله  امــروز 67  ادبیــات  نوبــل  جایــزه  برنــده 
می شــود. او ســال ۲۰۰6 به عنوان اولین نویسنده 
ترکیه ای نوبل را برد و کتاب هایی چون زندگی نو، 
قلعه ســفید، موزه معصومیت، نام من ســرخ و 

استانبول: شهر و خاطره ها به نامش ثبت شده است.
امروز ســالروز تولد لوئیجی کومنچینی کارگردان ایتالیایی اســت که از 
استادان ژانر کمدی ایتالیایی بود. فیلم های کازانووا و زن یکشنبه از آثار 

مشهور اوست.
ë درگذشت ها

غامحسین نقشینه: ۱8 خرداد سال 75 بازیگری 
که با نقش دایی جان ناپلئون شــناخته می شــود 
بازیگــران  از  نقشــینه  غلامحســین  درگذشــت. 
قدیمی سینما و تئاتر ایران بود که پس از پیروزی 
انقلاب هم در فیلم هایی چون ناخدا خورشــید، 
افسون و ای ایران بازی کرد اما همچنان »دایی جان ناپلئون« بیشتر از 
تمام نقش هایش در ذهن مخاطبان زنده است. نقشینه هنگام مرگ 

88 سال داشت. 
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بنکســی در تازه ترین اثر هنری اش 
فلویــد  جــورج  قتــل  بــه  نســبت 
سیاه پوست توسط پلیس واکنش 
نشــان داد. این هنرمند گرافیتــی  بریتانیایی با هویت 
نامشــخص و نام هنری بنکســی، تصاویری از آخرین 
اثر خود با موضوع لزوم واکنش همگانی به این ماجرا 
در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد. او در متنی در این 
باره نوشته اســت: »ابتدا فکر می کردم فقط باید خفه 
شــوم و به حرف های سیاه پوســتان در این باره گوش 
کنــم. اما چــرا باید ایــن کار را بکنم؟ این مشــکل آنها 
نیست. مشکل من است. رنگین پوستان دارند با این 
سیستم نابود می شوند. با این سیستم سفیدپوستان. 
مانند یــک لوله شکســته در یک آپارتمــان که باعث 
زندگــی  زیرپله هــا  در  کــه  آنهایــی  زندگــی  می شــود 
می کنند، مختل شــود. این سیستم مشکل دار زندگی 
آنهــا را نابود می کند اما تعمیر کردن این سیســتم کار 
آنها نیست. آنها نمی توانند تعمیرش کنند. هیچ کس 
از ســاکنان طبقات بالا به آنها اجــازه نخواهد داد این 
کار را کننــد. ایــن مشــکل سفیدپوســتان اســت و اگر 
سفیدپوستان حلش نکنند یک نفر از پله ها بالا خواهد 

آمد و در خانه شان را خواهد زد.« 

شهرام اقبال زاده: ادبیات در وهله اول عاطفه را پرورش می دهد، بعد تخیل را گسترش می دهد 
و باعث رشد تفکر انتقادی می شود. نوجوان با ادبیات یاد می گیرد هر کسی از راه رسید و چند 

پیام محبت آمیز داد، نامش عشق نیست. اگر نوجوان اینها را ببیند دیگر یک دختر 1۴ساله 
فریب نمی خورد که دنبال پسر 28ساله برود و پسر 28 ساله یاد می گیرد این عشق نیست 

بلکه کودک آزاری است. 

بخشی از گفت و گوی این مترجم و پژوهشگر با ایسنا
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